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  مقدمه

این امر بویژه در مورد سنت . مناسک همواره نقش مهمی درحوزه عمل دینی ایفا کرده است

آید وجود مناسک در بقاي ایمان عاملی تعیین کننده بوده زرتشتی صادق است که بنظر می

 –ها سبب شده است که متون مقدس و کهن زرتشتیان وجود همین مناسک و آیین. است

به رغم  –ها و تفسیرهاي آن به فارسی میانه، معروف به زند اوستا، به ایرانی باستان،  و ترجمه

  .فراز و نشیب تاریخ باقی مانده، از بین نرود

شان متن اوستاي موجود به دو گروه قابل تقسیم است که آنها را بر مبناي کاربرد آیینی 

دسته اول مشتمل بر متونی است که در مراسم آیینی توسط موبدان قرائت . توان تعریف کردمی

قانون «، ویدیو داد »همه ردان«، ویسپرد »نیایش«این متون عبارت است از یسنا . شودمی

، »یشت«،  و گروه دوم که مرکب است از متن دعاسرودهایی به نام »رانندیوان را میآنانی که د

این  همۀ. توانند قرائت کنندافراد جامعه می همۀو خرده اوستاي موجود که دعاهایی است که 

، )زبان مقطعی خاص از تاریخ(ها به این دلیل که  قرائت به زبان اصلی، یعنی اوستایی متن

هایی که نقش آیینی نداشته یا عموماً از بین اند، اما متنشده، باقی ماندهی میواجب دینی تلق

  .اندرفته یا نهایتاً بسیار مغلوط منتقل شده

یسنا بنا به درخواست . هاي زرتشتی استشک مهمترین آیین در میان آیینمراسم یسنا بی

گاه م طلوع آفتاب، زمان هاونشروع مراسم، هنگا. شودیکی از افراد جامعه، روزانه برگزار می
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) راسپی(و یک دستیار ) زوت(امروزه یسنا را دو مقام رسمی مراسم، یکی روحانی اصلی . است

آنها این مراسم را براي  فردي از افراد جامعه که . کننددر قسمتهاي داخلی آتشکده برگزار می

توانند در فراد عادي هم میا. کننددرخواست ومبلغی پول بابت آن پرداخت کرده است، اجرا می

  .این مراسم شرکت کنند، اما حضور آنان الزامی نیست

علاوه بر این مراسم، متنی از اوستا نیز که در هنگام برگزاري آن خوانده می شود، یسنا نام 

فصل دارد که در زبان  72یسنا . ترین دعاهاي آیینی  زرتشتی استدارد که مشتمل بر  مهم

(=   -hā است از ریشه ti- این اسم که مختوم به. شودگفته می  hāiti اي آن اوستایی به فصل ه

احتمالاً هائیتی از لحاظ . دهدمعنی می» بند«مشتق شده و تحت الفظی » بستن«) -sāودایی 

  72کمربند  مقدس زرتشتیان، کشُتی که با . یا تألیف ادبی مستقل» بسته«قاموسی یعنی یک 

براي  یسنا. اي نمادین بیانگر هفتاد و دو هائیتی یسناسته گونهرشته بافته شده است، ب

به همین علت کل متون اوستایی کهن . زرتشتیان همواره از منزلت ویژه اي برخوردار بوده است

از جمله این متون کهن، سرودهایی است به نام گاهان که طبق . موجود در مرکز آن قرار دارد

در مرکز گاهان نیز متن . باشدذار دین زرتشتی منسوب میسنت به زرتشت، پیامبر و پایه گ

همان . »نیایش هفت فصل« ŋhāitihaptaمهم دیگري وجود دارد به نام یسناي هپتنگهائیتی 

  .دهد این متن متشکل از هفت هائیتی استگونه که نام آن نشان می

دیگر وجود  بدین ترتیب در مرکز یسناي هفتاد و دو فصلی، یک یسناي کوتاه هفت فصلی

آید می توان دید، بنظر می اوستادارد، اما با وجود این که نام این یسناي کوتاهتر را در سرتاسر 

ظاهراً نه در خود اوستا نه در هیچ . 1نامی از متن هفتاد و دو فصلی در جایی برده نشده است

امر را حالت شناور این . هاي آن به این متن به عنوان یسنا اشاره نشده استکدام از نسخه بدل

کند که یشت، یزش و یسن در آن، تنها دلالت بر آیین اصطلاحات فارسی میانه نیز تایید می

افزون بر این همان گونه که آنتونیو پانانینو بیان کرده است در بسیاري . مهم اوستایی یسنا دارد

ست که به کار بردن جان کلنز نشان داده ا. 2ها نیز عنوان یسن داده شده استموارد، به یشت

فصلی حاصل تحقیقات اوایل قرن نوزدهم است که  بورنوف دیگر  72عنوان یسنا براي متن 

  .3بار این اصطلاح را از نو احیا کرد

هاست در دو آیین مهم زرتشتی و تعیین این که تا چه هدف از این مقاله بررسی  نقش هفت

نخست از . وابسته به بخش مرکزي آن است هاي متأخر یسنا تحت تأثیر یا در واقعمیزان بخش

و سپس از دو آیین دیگر زرتشتی مبتنی بر » فصل 72یسناي «جایگاه یسناي هیپتنگهائیتی  
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ها در کانون هر خواهیم دید که هفت. هاي ویسپرد و وندیداد سخن خواهم گفتیسنا یعنی آیین

واهم پرداخت که چگونه چنین به این نکته خ. گانه زرتشتی جاي داردهاي سهکدام از آیین

هاي مهم ، متن کانونی آیین)هاهفت(تواند نشان دهد که یسناي هپتنگهائیتی جایگاهی می

کند، که نتیجه صحت این نظر را بررسی کاربرد واژه یسنا در اوستا بهتر تأیید می. زرتشتی است

-اي تمامئیتی  به گونهدهد در سراسر زمان تألیف متون اوستایی، یسناي هپتنگهاآن نشان می

گردید و الگویی براي دعاهاي ستایش آمیز اوستاي عیار با عنوان نیایش یا یسنا تلقی می

  . شدمحسوب می»  ستاییممی« yazamaide جدید با مشخصۀ وجود فعل 

 
  یسناي هپتنگهائیتی و ساختار یسنا

شود متشکل از هفتاد ه میهمان گونه که در بالا گفته شد متنی که در طول آیین یسنا خواند

این رقم با تکرار برخی فصل هاي خاص عامدانه و ساختگی به . و دو فصل یا هائیتی است

یا فصل سوم هپتنگهائیتی  37به طور کامل تکرار یسن  5براي مثال یسن  . دست آمده است

 68و یسن  18که یک سرود گاهانی است، دوبار در یسن   47کل یسن  . است) هفت ها(

شود که از اوستاي کهن هاي متعدد دیگري در اوستاي جدید دیده مینمونه. کرار شده استت

هاي موجود، رسد تقسیم بندي یسنا به هاتبا وجود این به نظر می. بدان ضمیمه شده است

  .قدیمی است

دو بخش اوستاي جدید و یک بخش دیگر یعنی . یسنا به سه بخش بزرگ قابل تقسیم است

بخش مرکزي مشتمل است بر متون . که در میان آن دو بخش جاي گرفته استاوستاي کهن 

اوستاي کهن یعنی گاهان، دعاهاي مقدس در دوسو و یسناي هپتنگهائیتی که در قلب آن قرار 

هاي بیرونی آن دایره. 4بدین ترتیب یسنا ارائه کننده یک ساختار ترکیبی متحدالمرکز است. دارد

نیمه اول . دهدهاي مینویی و مادي او تشکیل میهوارمزدا، آفریدههایی خطاب به ارا ستایش

-می 26تا  22و  18تا  4، 8تا  1داراي سه بخش دعا، شامل یسن  27تا  1یسنا، یسن  

و  -ratuهاي مختلف زمان به نام آنها به ترتیب خطاب به اهورمزدا، امشاسپندان، بخش.باشد

اي هایی که به موضوعات ویژهوب با متون و ستایشها به تنااین بخش. دیگر ایزدان هستند

) 12یسن  (، آیین مزدیسنی )11تا  9یسن  (شوند، از قبیل ستایش هوم اختصاص دارند همراه می

آید، بخشی که پس از هستۀ اوستاي کهن می). 21تا  19یسن  (و تفسیرهایی بر سه دعاي مقدس 

دعا و عمدتاً متونی با مضمون خاص تشکیل محتواي آن را تعداد کمی  72تا  57یعنی یسن  
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یسن   (،  گفتار در پرورش  گله و رمه )57-56یعنی (دهد که عبارت است از ستایش سروش می

  ).70تا  63یسن  (و آب زوهر  ) 62یسن  (ستایش آتش ، )60یسن  (درود خاندان مزدیسنان  ،)58

- ومین و سومین فصل هفتیعنی د 37و یسن  36فصل یسنا، یسن    72نقطه مرکزي کل 

شود تا فرود آید درباره آتش مینویی اهورامزدا است که انگیخته و دعوت می 36یسن . هاست

اتفاق افتد،   3و  2در طول اجراي آیین، این فرایند باید بین  بندهاي . و با آتش آیینی درآمیزد

  5:شودمینویش یکی میآتش آیینی با آتش مینویی اهورمزدا و با سپندترین  3زیراکه در بند 

 36/3یسن ) 1

  
  تی ــتی آتش  سرور دانا هسـتو به راس

  ستیـتو به راستی سپندترین مینوي او ه

  مــویـشیـــم ـــکـــزدیــه تو نــب

  اــــــرور دانــــــش ســـــاي آت

  .تـهاي توسبا آنچه که نیرومندترین نام

نوان زیباترین پیکر اهورامزدا مورد خطاب قرار ، آتش آیینی به ع6در پایان این فصل، دربند 

  :گیردمی

 6/36یسن  ) 2( 

 
  کنیم اي سرور داناما اعلام می

  اـه ناییـــن روشـــه ایـــک

  زیباترین پیکرپیکرهاي تو هستند

  ها از زمـانی که بلندتـرین بلندي

  .دـده شـیــامـید نـــورشـــخ
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لحظه اجراي آیین به بعد، ستایشگران خود را در حضور  توان تصور کرد که ازبنابراین می

  .اند تجلی یافته استکنند که در قالب  آتش آیینی که در مقابل آن ایستادهاهورامزدا حس می

مکرر از صورت  استفادة. شودبه بخش مرکزي خود وارد می 39-37ستایش در فصل هاي 

که  جمعاً هفده بار در آن به کار رفته، فصول در این yazamaidē به اوستایی  » ستاییممی«فعلی 

در واقع کاربرد این صورت خاص در اوستاي کهن، . ویژگی منحصربفرد این متن کوتاه است

اي ستایش به معناي واقعی در آن به کار شود که عبارت کلیشهمحدود به همین سه فصل می

  .6رفته است

ق آبها و گیاهان و روشنی ها و همه نخست اهورمزدا به عنوان خالق گاو و راستی، خال

  : خوبی ها دانسته، ستایش می شود

  1/37یسن  ) 3( 

 
  ستاییم سرور دانا را بدین ترتیب می 

  کـه گــاو و راســتی را آفــریــد 

  او آبــها و گیاهان نیک را آفـریـد 

  روشـــــنــی و زمـــیــــن را  

  و هــمــــه خــوبـی ها را آفرید 

 2/37یسن   

 
  اشنندگیـبه سبب شهریاري و بزرگی و آفری 

  سـتایـیـماو را بـــا بـرتـري سـتـایش می 

  کــه در کـنـار گـاو جـاي داریـــم) مــا( 

 همخوانی دارد و همینطور با عبارت  3/44- 5این بند با مضمون سرود گاهانی 

yasananąm pauruuatātā   »در سرود بعدي . مربوط است 14/33یسن » با برتري ستایش

مردان و زنان پاك    (-frauuaṣ̌i) هاياش و براي هدایت گزینشهاي اهوراییاهورامزدا در نام
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-نام هاي اهوراییِ او در بند پایانی این فصل تک تک فهرست شده 1/37 شود، یسنستوده می

 ، (vohu manah)» یشه نیکاند«، )4/37یسن ( »بهترین راستی«: ها عبارتند از این نام. اند

)īhvŋva- » خوشی نیک« ، )ānēda -īhvŋva-( » دین نیک« ، ) aϑrašxvohu(» شهریاري نیک«

)-ūratǝfs ،7  درست منشی نیک«و «)-ārmaiti -īhvŋva(   با  38ستایش در فصل .  5/37یسن

آنها با  .  )1/38(یابد که از آنِ اهورمزدا هستند ادامه می (-gǝnā) ستودن زمین و زنان 

 و درست منشی ،  (-fǝrašti)کمال  ، (-yaošti) پالودگی  ، (-īžā)نیروهایی چون نثار چربی 

(ārmaiti-)  ،،علاوه بر آن پاداش . یابندهویت می در طول اجراي آئین(aṣ̌i-)  ، نیرو(īš-)  نذر ،

)-itiūzā(  ، دعا)-frasasti(  برکت ، و)-ṇdiǝrāp( ها، در فصل مرکزي هفت. شوندنیز ستوده می

  ).3/38- 5یسن (رسد ، ستایش با ستودن آبها به اوج خود می38یعنی یسن 

ها، روان گاو،  سازندة گاو، علاوه هفت دار yazamaidē ، سومین و آخرین فصل   39یسن 

و روان و ددان بی زیان ) 1/39یسن (برآن روان خود ستایندگان، همچنین روان چارپایان اهلی 

در بندآخر همه نیرو . ستایدو بالاخره امشاسپندان مذکر و مونث را می) 2/39یسن (اران پرهیزگ

  ).4/39یسن (شود به اهورامزدا بخشیده می

هاي داراي فعل مدتها اهمیت دینی و ادبی یسناي هپتنگهائیتی به دلیل همین بخش

yazamaidē ویژگی شبیه بندهاي ها از لحاظ گردید هفتتصور می. شدآن ناچیز انگاشته می

ولی در پی . هاي اوستایی جدید استدار در برخی بخش yazamaide اي مطول و کلیشه

ها در کنار گاهان و ، هم اکنون روشن شده است که هفت.)م 1986(تحقیقات یوهانا نارتن 

این ارزشیابی مجدد، دیدگاه  . دعاهاي مقدس به پیکره همگن ادبیات کهن اوستایی تعلق دارد

ها  نه تنها شبیه از جمله این که هفت. قبلی را در مورد متون اوستایی جدید نیز تغییر داد

اي اوستاي متاخر نیست، بلکه بر عکس، این اوستاي جدید است که هاي دعایی کلیشهعبارت

ترین گواه این مدعا روشن. ها نوشته شوددر آن تلاش شده متونی شبیه به بخش مرکزي هفت

  8.در اوستاي جدید است» ستاییممی« yazamaide بت از صورت اوستایی کهن استفاده ثا

  :شودها  با ستایش اهورامزدا شروع میدر اوستاي جدید، مدایح و دعاها مانند هفت

   1/1یسن ) 4( 
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  مـدهــکنــم، انجــام میدعوت مــی

  دادار اهــورامـــزدا) ســـتـایــش( 

  ـرهـمـند اسـتکــه رایــومنــد و ف 

  بزرگـتـرین، بـهـتـریــن، زیباتریــن 

  تریناستوارترین، خردمندترین، شکیل 

معرف اهورامزدا  )1/1(در آغاز یسن  mazištaheca vahištaheca srēštahecaهاي عالی صفت

-را به خاطر می 37یسن    2و  1ها یعنی بندهاي دار هفت yazamaide هستند که اولین بخش 

 2/37(» اشبه سبب بزرگی«، که درآن آمده است اهورامزدا همه چیزهاي نیک را آورند

ə̄nāmaz( این مفهوم در اوستاي جدید در عبارت تکراري . آفریده استmasanaca  

asraiianasc anascaŋhva »انعکاس یافته که صورت اضافی » از طریق بزرگی، خوبی و زیبایی

دیده  4/58در یسن   sraiianascā ŋhānascāvaā nascāmasآن نیز با زبانی شبه کهن به صورت 

   ، صفت اهورامزدا 10علاوه بر آن همان گونه که جان کلنز اظهار کرده است 9.می شود

hukǝrǝptǝma »تعبیر و  6/36توان بر مبناي یسن  می 1بند  1را در یسن  » زیباترین پیکر

ستایش . گیردین پیکر مورد خطاب قرار میتفسیر کرد، که در آن آتش آیینی به عنوان زیباتر

  : آیدشود که نام آنها یک به یک میبا ستایش امشاسپندان دنبال می 2/1اهورامزدا در یسن  

    2/1یسن ) 5(

 
  )ستایش را(آورم اي میـجـکنم، بیــدعوت م

  ـــه نـــیــــکــشـــــدیـــراي انــبــ 

  ــتــــین راســـهـــــتـــــریـراي بــبـ 

  بــراي شـــهـــــریــــاري مــطـلـــوب 

  بــــراي نیــــک منـــشی افـــزون بخـش 
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  ـی مــــرگیـبـــــراي دو کــــمــــال و ب 

  بــــراي ســــازنده گــــاو و براي روان گاو 

  بــــراي آتـــــش اهـــــــــورامـــــزدا 

  .خش بلندترین جایگاه راگرفته استآنکه از میان بی مرگان افزون ب 

آمده  1بند  39و یسن    4و  3بندهاي  37ها یسن  این فهرست تقریباً با آنچه که در هفت

ها  ستوده نمی شوند، ذکر شده اند در هفت  2و  1ذواتی که در یسن  همۀ. است مطابقت دارد

نچه که در اوستاي جدید معمول ها، امشاسپندان مانند آشاید دلیل این امر آن  باشد که در هفت

و هم در یسن    2و  1اما شگفت این که هم در یسن . تایی نیستنداست یک گروه ثابت هفت

صراحتاً یک   (-ātar)علاوه بر آن آتش . شودسازنده گاو و روان گاو ستوده می 1بند  39

ها موافقت بیشتري هفتبا عقاید   2/1از این رو از جنبه الهیات یسن . شودامشاسپند نامیده می

تلمیح دیگر این بند به هفت ها می . دارد تا با عقاید مطرح شده در نظام معیار اوستاي جدید

توان مرجع آن را یسن  باشد، چرا که می »ترینبلند جایگاه«  -yaētuštǝmsتواند در لقب آتش 

  11.دانست 36

-مختلف زمان دنبال می هاي مربوط به بخش هايبا ستایش 1این دعاي نخست در یسن 

، و همه )9بند  1یسن  (سال  ،)8بند  1یسن  (، ماه  3-7بندهاي  1ستایش روز، یسن . شود

بند  1یسن  (ستایش اهورامزدا  این فهرست با).  10بند  1یسن  ( vīspe ratauuōتقسیمات زمان 

  :یابدیاهان ادامه میها و گها، و همه آبهم پسر اهورامزدا و هم همه آتش ، (-ātar)آتش ، )11

   12/1یسن  ) 6(

 
  )ستایشِ(آورم اي میJفرا می خوانم و بج

  تو، آتــــش، اي پــــسر اهـــورامزدا

  هـــابـــــا هــــمــــه آتــــــش 

  )ستایشِ(آورم خوانم و بجاي میفرا می 

  آبــــهــــــــــاي نــیــــــــک 
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  ا داده راو همــــــــه آبـــهاي مـزد 

  و هـــمـــــه گـــیاهـان مزدا داده را

است که درآن اهورامزدا به عنوان آفریدگار آبها و  1بند  37، یادآور یسن 12بند  1یسن  

توان نتیجه گرفت که الهام بخش بر مبناي همین ملاحظات می. شودگیاهان نیک ستوده می

هاي دیگر نیز که مضمون مورد بخش در. ها بوده استهاي هفتستایش 1اولین هات یسن 

، همچنین یسن   6-8و   2-4توان دید، یعنی یسن هاي ستایش دارند همین استفاده را می

است، به این دلیل که ساختار آنها مشابه   4و  3که بازگوي مطالب یسن  22-26و  18-14

ي بسیاري از یسناي هپتنگهائیتی به عنوان یک متن ستایشی منحصربفرد الگو. است 1یسن 

  .متن هاي اوستایی جدید یسنا قرار گرفته است دار yazamaideبندهاي 

-ها را بیشتر میهاي نخست یسنا و هفتارتباط بین فصل 1در آغاز یسن  37تکرار یسن 

. کندرا به دو نیمه تقسیم می  1است که هشت هات نخست یسن   37تکرار یسن  5یسن  . کند

خود در ستایش گروهی از ایزدان مطابق یسن  دار yazamaideرتهاي با عبا  6پس از آن، یسن 

در  7یسن . است  3فقط با تفاوت در فعل مطابق یسن  7است، و یسن    59و  17، یسن  2

  .یابدخاتمه می) 5/41- 6یسن  (ها گرفته شده است با بندهایی که از هفت 24-25بندهاي  

ها از این لحاظ با هفت. رسدهاتام به پایان میهها با دعاي ینگههاي هفتهر کدام از فصل

ها،  که در آنها هر کرده با این دار قسمت اوستاي نو یسنا و هم با یشت yazamaide هايبخش

هاتام این نوع ادبیات ستایشی اوستایی را با مضمون ینگهه 12.دعا خاتمه می یابد، مشترك است

توان ا در کنار اهورامزدا توجیه و امرکرده، میکه ستایش طیف وسیعی از ذوات نر و ماده ر

مدحی ستایشی این چنین، مضمون مشترك یسناي هپتنگهائیتی، بخش هاي . تفسیر کرد

  13.هاستاوستاي جدید و نیز یشت

  

  ها در مراسم ویسپرد و وندیدادجایگاه هفت

اي دهد، به گونهترین شالودة آیین عبادي زرتشتی را تشکیل میمتن یسنا که احتمالاً کهن

هاي پس از در دوره. متون اوستایی کهن را جاي داده است همۀتنظیم شده که در مرکز خود 

هاي متفاوتی قبل یا بعد از قسمت مرکزي اوستاي عصر اوستاي کهن، هم از طریق افزودن متن

هایی از اوستاي جدید به هسته اوستایی کهن یسنا اصیل کهن، و هم از طریق درج بخش

شگفت این که دو . هاي کلیدي اعمال شده استها همواره در نقطهاین درج. تر شده استجیمح
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توان یافت؛ ها میرا در مجاورت مستقم هفت 42و یسن   35یسن   1مورد درج را یعنی بند 

است که پس از گاه چهارم درج  52دیگر یسن   . ها  و یکی  پس از آنیکی   قبل از هفت

  . سازدجدا  می 53ن طریق گاه چهارم را از گاه پنجم یعنی یسن شده است، و بدی

هایی دیگر به یسنا،  مراسم ویسپرد شکل گرفته، به همین علاوه بر این، با اضافه شدن فصل

منوال، این یک نیز به نوبه خود با گسترش بیشتر، بزرگترین آیین زرتشتی یعنی مراسم وندیداد 

که قبل یا بعد  یسناهاي هاي ویسپرد با فصلها یا کردهفصلمضمون . را به وجود آورده است

شود آن ها خوانده میکه بعد از هفت 6 ویسپردبراي نمونه . شود مرتبط استاز آن قرائت می

ویدیوداد نه ارتباطی با یسنا دارد و نه ) فرگرد(اما مضمون بیست و دو فصل . ستایدمتن را می

. شن است که نحوه جفت قرار گرفتن آنها کاملا ساختگی استرو. هاي انضمامی ویسپردبا متن

هاي ویدیوداد، در میان یا اطراف اوستاي کهن اما این نکته شایان توجه است که جفت فصل

  14.اندضمیمه شده

با دو کرده از ) 47- 50یسن (یک گاه مثلا سپندومدگاه : طرح قرارگرفتن آنها بدین قرار است

در ستایش  18  ویسپرد. پس از آن 19 ویسپردقبل و   18 ویسپردشود، ویسپرد همراه  می

بدین ترتیب . ستایدسپندومدگاه را پس از آن می 19اشتودگاه پیشین است در حالی که ویسپرد 

 13-14هاي در مراسم وندیداد، فصل. شودیک گاه به تناوب با یک کردة ویسپرد همراه می

ستاید و شود که سپندومدگاه قبل از خود را میمی ویسپرد قرائت 19ویدیوداد پس از کرده 

  ).1صفحه بعد نمودار  ←نک(قرار دارد   51قبل از وهیشتوئیشت گاه یعنی یسن 

بعد از آخرین هائیتی . اي دیگر استطرح ساده فوق در مورد یسناي هپتنگهائیتی به گونه

در مراسم وندیداد . شوددر ستایش آن گاه قرائت می  14، ویسپرد 34اهونودگاه، یعنی یسن 

شود، اما در قرائت آن همانند گاهان مستقیماً بر سر ویدیوداد خوانده می 7-8پس از آن فرگرد 

شود گویی در نقش نشانه اي رود بلکه یک فصل دیگر ویسپرد هم ضمیمه میآن یسن  نمی

از اوستاي افزون بر این یسناي هپتنگهائیتی با فصلی . کندبراي شروع بخش جدید عمل می

هاي قبل از خود به که به دلیل ستایشِ گاه 42این متن همچون یسن . شودجدید دنبال می

 42یسن . هاي ویسپرد شباهت دارد، بخشی از یسناي موجود را تشکیل می دهدکرده

پس از یسن . ستایدهاي مادي اهورامزدا، به ویژه آبها را میامشاسپندان، هپتنگهائیتی، آفریده

آید که در هر دوي آنها یسناي هپتنگهائیتی می 17-16کرده از ویسپرد، کرده ) نه یک ( ، دو42

  10-9در مراسم وندیداد، پس از این  دو کرده، دو فرگرد از ویدیوداد ، فرگرد . شودستوده می
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-این ترتیب مؤید این مطلب است که هم یسنا و هم ویسپرد با قرار دادن فصل. شودقرائت می

رسد کل ویسپرد به نطر می. اندها ، اهمیت ویژه اي به آن دادهفی به قبل و بعد از هفتهاي اضا

، یعنی 3/1- 8کند، که در آن متون کرده با قرائت متون کهن اوستایی هماهنگی خاصی پیدا می

 .جویدهمان آغاز ویسپرد بدان توسل می

  یسنا از طریق ویسپرد و ویدیوداد هیافتگسترش

  

  
  

شود قرائت می  21و  20ویسپرد که بین کرده  21کرده . شودهمین جا ختم نمی موضوع به

-apara-yasnaبارتولومه عقیده داشت که عبارت . ستایدرا می» یسناي هپتنگهائیتی دیگر«

-ŋhāitihapta  دو مشکل با این تعبیر  15.اشاره دارد 52به فصلی از اوستاي جدید، یعنی یسن

آیند نه ستاید معمولاً پس از آنها میهایی از ویسپرد که یسنا را میکردهوجود دارد؛ اول اینکه 

هایش را در بردارد، اما هم ستایشِ اهورامزدا و آفریده 52پیش از آنها، دیگر اینکه گرچه یسن 

این امر روشن . ها متفاوت استاز لحاظ زبانی و هم از نظر مضمون متنی است که کاملا با هفت

  .نامید» بعدي«یا » دیگر«را نباید به هیچ وجه یسناي هپتنگهائیتی  52 کند که یسنمی
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طبق نظر . رسدتر به نظر میتفسیر دارمستتر که بارتولومه آن را رد کرد بسیار محتمل

همان  16.ها اشاره داردویسپرد به بازخوانی هفت 21گفته در آغاز کردة دارمستتر عبارت پیش

ویسپرد نه فقط کل  21دهد، در آغاز کرده آورده خود نشان میطور که گلدنر در اوستاي گرد

از . شوداز نو قرائت می) 42یسن (بلکه موخره اوستایی جدید آن نیز ) 35-41یسن (ها هفت

-apara-yasna  این رو این فرض کاملاً منطقی است که در مراسم ویسپرد و وندیداد عبارت

ŋhāitihapta  قرائت دوباره یسناي هپتنگهائیتی اشاره داشته باشد ویسپرد، به 21در آغاز کرده.  

گفت که دومین خوانش یسناي هپتنگهائیتی در دستور کوتوال در یک گفتگوي شخصی می

چون هفت هاي . داده استمراسم ویسپرد و وندیداد، مرحله بسیار زیبایی از آیین را نشان می

-زوت این فرصت را می. خواندپی می، بلکه دستیار او، راس)زوت(دوم را نه روحانی اصلی 

قرائت دوباره یسناي هپتنگهائیتی دلپذیر و زیبا به نظر . یافت تا از بقیه این مرحله لذت ببرد

هاي مطول رسید، چرا که تلاوت راسپی با طمأنینه و تأکید بیشتر که در نتیجه آن را با بخشمی

در  مراسم وندیداد، زیبایی آن لحظه با  .ساخت، همراه بودپیشین وندیداد و ویسپرد متمایز می

رسید، چرا که هنگام سیپده دم بود و مردم به آتشکده ویسپرد به اوج  می 21رسیدن به کرده 

  .شدندوارد می

ویسپرد دقیقاً همانند قرائت نخست  21نکته این جاست که در مراسم وندیداد، نقش کرده 

یسپرد تنها نمونه اي است که در آن دو و 21- 22کرده هاي . است 35- 42ها در یسن هفت

شود، بدون اینکه هیچ هاتی از هایی از ویسپرد قرائت میفصل ویدیوداد در قبل و بعد از بخش

توان ذکر کرد این است که تنها توجیه مناسبی که براي این امر  می. یسنا در آن قرار گرفته باشد

در بین جفت فصل هاي ویدیوداد قرائت  است که ŋhāitihapta-anyas-aparaها یعنی کل هفت

علاوه بر این در . شوداي داده میها اهمیت ویژهبدین طریق به قرائت دوباره هفت. می شود

ویسپرد که آن را به  21-22مراسم ویسپرد پس از این هفت هاي تکرار شده و کرده هاي 

یک : می آید 52اید، یسن ستمی ŋhāitihapta-anyas-apara» یسناي هپتنگهائیتی دیگر«عنوان 

  .متن اوستایی جدید که به متن کهن اوستایی ضممیه شده است

آبها، . شودویسپرد ستوده می 21ها، خود متن نیز در کرده پس از قرائت مجدد هفت

، خود یسناي 4، و بالاخره در بند )1/21کرده (پاکان   (frauuaṣ̌i)گر هاي هدایتگیاهان، گزینش

  .شودستوده می -apara-yasna دیگر 

 4/21ویسپرد کرده ) 7(
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  می ســتایـیم یســـناي دیـگـر را

  می ستاییم ستایش یسناي دیگر را 

  ســتاییم فصــل ها، هجـاها مــی 

  ها و بندهاي یسناي دیـگـر را واژه 

-apara-yasna کوتاه شده همان  -apara-yanaقراین کافی در این یسن ناظر به این است که 

ŋhāitiaptah  است. 

ها، هم در مراسم ویسپرد و هم در مراسم وندیداد جایگاه رفیع این متن وارد شدن هفت

-ها دور میترتیب دعاهاي هر سه متن آیینی مهم زرتشتی پیرامون هفت. دهدویژه را نشان می

. ها استنه فقط در مراسم یسنا بلکه در مراسم ویسپرد و وندیداد نیز تمرکز بر پایه هفت. زند

رسد، حال آنکه مراسم ویسپرد و وندیداد، به اوج می 35-41مراسم یسنا هنگام قرائت یسن 

شود، به اوج دیگري ویسپرد نیز که یسناي هپتنگهائیتی براي مرتبه دوم خوانده می 21در کرده 

  .یابدنیز دست می

عمل آیینی به  هیچ) 34-54(هاي پس از آن در هنگام قرائت یسناي هپتنگهائیتی و گاه

. هاي دیگر آیین، با اعمالی در خور توجه همراه استاما قرائت بخش 17.شودجاي آورده نمی

به هر حال، به جاي این که نبودن اعمال را به فراموش شدن یا از دست رفتن یک آیین مربوط 

یتی کنیم، بهتر است آن را به یک سنت باستانی براي هماهنگ شدن با متن یسناي هپتنگهائ

  . هاي مادي و معنوي اوستنسبت دهیم، که هدف آن ستایش اهورامزدا و آفریده

  هاها و آیین یزش آبهفت

دار  yazamaideهاي همان گونه که در قسمت اول این بحث متذکر شدیم دعاها و عبارت

ستایی هاي اواز میان آیین. هاي نو اوستایی یسنا، الهام گرفته از یسناي هپتنگهائیتی استبخش

زوهر را باید نام برد، که بخشی از جدید که از یسناي هپتنگهائیتی تأثیر گرفته، آیین آبها یا آب

با این  11/62زوهر در یسن آب). 70یسن  -11/62یسن (دهد آیین عبادي یسنا را تشکیل می

  18:شوداي آغاز  میعبارت کلیشه

  11/62یسن ) 8(
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  ازگشتن وگوییم به پیش رفتن و بخوشامد می

  خـــــوشــــامد آبـــهاي نـــیــــک را

  : پذیردبه نوعی  با همان عبارت پایان می 6/70و با یسن  

  6/70یسن ) 9(

 
  می ستاییم به پیش رفتن و بازگشتن

  و خوشـــامد آبـــهـــاي نیک را

-شامد میخو«  δmahiǝrǝg.iβiaاي جایگزین شدن فعل تنها تفاوت این دو عبارت کلیشه 

و  11/62یسن . است 6/70در یسن » ستاییممی«  yazamaideبا  11/62در یسن » گوییم

در آغاز و . رسانندرا شروع کرده و  به پایان می) آب زوهر(به ترتیب آیین آبها  6/70یسن 

 دهد که عبارت تقریباً یکسان در دو بند احتمالاً به آن آیین برپایان قرار گرفتن آنها نشان می

  .گرددمی

موجود نیست   -paititiو   -frāitiهر چند در اوستاي کهن هیچ شواهدي از وجود دو واژه 

حاکی از این است که این واژه » خوشامد« -aibijarǝtiاما شکل آوایی واژه سوم این عبارت 

وام واژه اي از اوستاي کهن است که مؤید این امر وجود صامت میان واکی   yazamaide مانند

–b-   به جاي صورت اوستایی جدید آن صامت دو لبی سایشی– β - صورت فعلی . است

aibijarǝti- هاي دیگر اوستایی جدید فقط به صورت اوستایی کهن خود یافت میکه در متن-

از . است» خوشامدگفتن، استقبال کردن« aibi-jarشود، متعلق به گروهی از مشتقات ترکیب 

خوشامدگویی و پذیرش ایزدانی که دعوت را اجابت کرده به محل لحاظ معنایی این کلمات به 

دهد ابقاي صورت اوستایی کهن در متون اوستایی جدید نشان می. اند، اشاره داردستایش آمده

که انتقال این دسته از کلمات براي این است که همان گونه با استواري در متون کهن اوستایی 

گیري در متون ستایشی اوستایی جدید به از طریق قرض جاي گرفته بودند، درك و از آن جا

  .کار گرفته شوند

در . در آن وجود دارد یسناي هپتنگهائیتی است aibi-jarتنها متن اوستایی کهن که صورت 

  : کنندپزشگران اعلام می 2/35بند اول یسن 
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  2/35یسن ) 10(

 
  نیک هستیم ما خوشامدگویانِ اندیشه هاي نیک، گفتارهاي نیک، کردارهاي

  اند شـوند و انـجام شده که انجـام می

  یــمـاینـــجـا و آنـجـــا  هســـت

  خوب نیستیم) چیز(ما نکوهش گران 

ها احتمالاً الگویی شده در این بند مقدمه گونۀ هفت» ما خوشامدگویان«عبارت آغازین 

  . 6/70و خاتمه آن  11/62یسن ) آب زوهر(اي آغاز آیین آبها هاي  کلیشهاست براي عبارت

پیش آمدن و پس رفتن و « عمل  6/70و یسن  11/62با وجود این که در یسن 

، اما »آبهاي نیک«هایی هستند متعلق به ویژگی frāitīmca paititīmca aibijarǝtīmca» خوشامد

  :آمده است) هاآب(الیه بدون مضاف 6/71همین عبارت در یسن 

  6/71یسن  ) 11(

 
  اك راـاه پـپنج گ ۀـهمییم ســـتـامـی

  ســتـــاییم هـمـــه یسـنــا راو می 

  رفتن و خوشـامد راآمدن و پسو پیش 

  

و  11/62در اینجا مانند یسن » رفتن و خوشامدآمدن و پسپیش«بدیهی است که عبارت 

یعنی این اعمال به همراه متون،  6/71از آنجا که در یسن . اشاره به آبهاي نیک دارد 6/70

اي نیز به یک متن اشاره داشته شوند، شاید این عبارت کلیشهستوده می» یسنا«و » پنج گاه«

تا  11/62زوهر باشد که در ترتیب یسناي موجود یسن تواند آیین آبها یا آبباشد و آن می

  .گیردرا در بر می 70یسن 

  frāitīmca paititīmca aibijarǝtīmca بارتولومه بر این باور است که دو واژه نخست عبارت 

اما  19.معنی می دهد و به عمل آیینی مربوط به آب اشاره دارد» به پیش رفتن و بازگشتن« 
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  -frāitiداند یعنی نارتن بر خلاف بارتولومه بر پایه شواهد ودایی معناي آنها را بر عکس می

تر براي معناي  دقیق 20.(weggehen und herangehen) » پیش آمدن« -paititiو » روانه شدن«

توان از نیرنگستان کمک گرفت، آنجا که واژه می» آبهاي نیک«  -paititiو  -frāiti عبارت 

frAITI-  »توان یافترا  به عنوان چهارمین و آخرین شاهد می» پیش آمدن :  

  48نیرنگستان ) 12(

 
  روند؟آب هاي نیک پیـش می» پیــش آمــدن«از کـــجا 

  کـنــد وع تا غــروب خورشــیــد رشــد میاز طـــلـــ

  در زمسـتان) نیز چنین است(در تابستان و ) چنین است(این 

  بـــردآن کـــــه زوهــــر را بــــــراي آبـــ  مـــــی

  پیـــش از طلــوع خورشــید) و(پـــــس از غــــروب 

  آن ورزد کـــــرداري بــــهـــتـــر ازنـــــــمــــــی

  . ریزدمــر ســــمـــی مـی 21گــــــــویی آن را به دهان

 51تا  46دهد که در فصل هاي متن فوق بخشی از توصیف پنج گاه را تشکیل می

نیرنگستان که گاه بامدادي  47اي است بر فصل در واقع تکلمه 48فصل . نیرنگستان آمده است

را نادرست  48یرنگستان مصحح خود، جاي فصل واگ در ن. کندرا معرفی می -hāuuani به نام 

را » پیش آمدن آبهاي نیک«اما اگر . آورده است 109دیده و به همین دلیل آن را پس از فصل 

در هنگام برگزاري مراسم یسنا  48در اشاره به یک عمل آیینی تعبیر کنیم، قرار گرفتن فصل 

نماید، خواه آن عمل بخشی از تر میقیمنط (-hāuuani) در کنار فصلی مربوط به گاه بامدادي 

، آب »آیین آبها«این عمل آیینی می تواند . آیین یسنا باشد چه به تنهایی و مستقل اجرا شود

   22.زوهر باشد که همانگونه کوتوال و بوید خاطرنشان کرده اند، هنگام قرائت آن سحرگاه است

-ستوده می (-apąm fǝra-x šaostra)» فراز تازشی آبها«بر خلاف آن چه که، در متنی دیگر 

  : شود، در

  6/42یسن ) 13(
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  تاییمـسفراز تازشی آب ها را می

  ستاییمفرا پروازي پرندگان را می

» پیش آمدن« -apąm frāitiاما . کندرسد پدیده اي صرفاً طبیعی را توصیف میبه نظر می

بیانگر یک عمل آیینی در  نیرنگستان احتمالاً 48و کردة  6/70و  11/62آبها در یسن  

» بازگشتن«  -paititiو » پیش آمدن«  -frāitiهمه متونی که در آنها . مناسک زرتشتی است

شود، تلویحاً در بردارنده یک مفهوم آیینی است؛ به ویژه جفت بودن این دو واژه که دیده می

که جریان پیش  افتد، چراظاهراً بیانگر فرایند بخصوصی است که در طول مراسم اتفاق می

روحانی اصلی . دهدزوهر روي میآمدن و پس رفتن آن دقیقاً چیزي است که در هنگام آب

شربت  تهیه شده طبق آیین و متبرك را به نام زوهر از جام در دست چپ خود به جام ) زوت(

بدین ترتیب . ریزددست راست، سپس از جام دست راست به جام دست چپ متوالیاً می

 frāitīmcaبنابراین باهمایی دو واژه  23.شوددرپی عقب و جلو رفته ریخته میمعجون پی

paititīmca  هاي آب را که در هنگام مراسم تواند یک اصطلاح اوستایی باشد که این حرکتمی

اگر چنین باشد  نوعی هماهنگی بین مضمون متنی که . کندآب زوهر اتفاق می افتد، توصیف می

این گونه هماهنگی . گیردشود و  عمل آیینی همراه با آن صورت میده میدر مراسم یسنا خوان

هایی است که با نظر به عمل آیینی آن دهد که متن اوستایی آب زوهر حاوي بخشنشان می

زوهر حداقل به دوره اوستایی جدید  ها، آببا این فرض سابقه آیین آب. تألیف شده است

  .گرددبرمی

هایی از وابستگی به یک الگوي کهن ها نشانهبوط به آیین آبمتون اوستایی جدید مر

اوستایی کهن است، این  واژةکه یک وام » خوشامد« -aibijarǝiti اسم . اوستایی با خود دارد

آمدن و بازگشتن و پیش«اي این واژه بخشی از عبارت کلیشه. دهدمطلب را به خوبی نشان می

آغاز کرده و در یسن  11/62که آب زوهر را در یسن  دهدرا تشکیل می» خوشامد آبهاي نیک

 aiβi/auui-jarبا یسناي هپتنگهائیتی را شواهد فعل  aibi-jarارتباط . رسانندبه انجام می 6/70

سازد که در آنها پیشوند فعلی به جاي صورت کهن اوستایی نیز آشکار می» خوشامد گفتن«

aibi این فعل در بندهایی که بخش جدیدي را . اند، با صورت اوستایی جدید خود عرضه شده

- محدود نمی» گوییمخوشامد می«  11/62این امر تنها به یسن . کنند، آمده استمعرفی می
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دومین مورد حضور فصل . بینیمشود، بلکه دو مورد از سه مورد موجود دیگر نیز آن را می

aiβi/auui-jar  ها اشاره داردصراحتاً به هفت :  

  1/17د کرده ویسپر) 14(

 
   

  گوییمخوشامد می

  هاي نیک، گفتارهاي نیک، کردارهاي نیکاندیشه

  ها رایسناي هفـت 

  گـــویــیم راستی نیک را خوشـــامـــد مـــی

ها شود و متن هفتها قرائت میهاي ویسپرد است که بعد از هفتمتن فوق از یکی از کرده

ها در احتمالاً نقل کلمات آغازین هفت humataca hūxtacahuuarštacaهاي واژه. ستایدرا می

سومین شاهد از حضور این فعل . وجود دارد نیز  aibi.jarاست که درآن ) 1شماره ( 2/35یسن

» یسناي هپتنگهائیتی دیگر«توان دید که پس از ویسپرد می 21را در دو بند آغازین کرده 

  :یدستاشود و این نیز همان متن را میقرائت می

  1/21ویسپرد، کرده ) 15( 

 
  شِـگوییم ستایش و نیایخوشامد می

  کـــیـاي نــهـآب

  ارورـان بـاهــیـگ

  ان ـاکـگر پـدایتـاي هـهشــزینـگ 

  گوییم ستایش و نیایشِخوشامد می 

  آنانکه نیک هستند 
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  انـیاهـا، گـهـیعنی آب 

  گر پاکانـدایتـاي هـهشـنـزیــو گ 

  2/21ده ویسپرد، کر

 

 
  وییم ستایش و نیایشِـگامد میـوشـــخ

   gaiiaگاو،  

  مانسر افزون بخش

  اش سرشار استاشو، آنکه نیروي زندگی 

  ایشِــش و نیـگوییم ستایوشامد میــخ 

  تو، اي سرور دانا 

  شِـگوییم ستایش و نیاییــامد مــخوش 

  تو، اي زرتشت 

  ایشِـنی ایش وـتـیم سـگویوشامد میـخ 

  تو، اي رد بلند مرتبه 

  شِـوییم ستایش و نیایـگیـامد مـوشـخ 

  مرگان افزون بخش بی 

ویسپرد وجود عبارت  1/21- 2ها در کرده هاي علاوه بر این، نشان دیگر از زبان هفت

yasnem… vahmǝmca یسن (ها به کار رفته است است، این واژه ها نخستین بار در هفت

آید، اما همیشه با صورت اوستایی جدید خود می  aiβi/auui jarیجه هر چند فعل در نت). 7/35

شواهدي که از این خانواده واژه ها  همۀدر واقع . ها پیوند دارددر متونی به کار رفته که با هفت

  .ها استوجود دارد در همه حال یادآور هفت
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یسن بخش مرکزي را ستایش و هفت ها از این جهت که در هر دو ) آب زوهر(آیین آبها 

 در عبارات مقدمه و موخره آب زوهر واژه . کننددهد، با یکدیگر ربط پیدا میآبها  تشکیل می

aibi.jarǝiti- نقل عبارتی از . با این صورت کهن خود، از اصطلاحات آیینی اوستایی کهن است

با صورت کهن  3/63ن در یس )a3/38 یسن (» ستایمآبها را می«  yazamaide t̰a ōapهفت ها 

هاي کاملی از بدون کشیدگی پایانی، و علاوه بر آن تکرار بخش  ?-و به کار رفتن   atاوستایی 

 38یسن  2-5ستایش آبها که مضمون هاي : کندیسناي هپتنگهائیتی پیوند دو متن را بیشتر می

  . شودتکرار می) 20/68- 21و یسن  6/67- 8یسن (است، در آیین آبها ) از هفت ها(

  

  در اوستا  -yasna هواژ

تواند فقط دیدیم، یسناي هپتنگهائیتی می) 9شماره (ویسپرد  4/21همانگونه که قبلاً در کرده 

معهذا باز این پرسش مطرح . به صورت یسنا بدون اضافه شدن هپتنگهائیتی به آن به کار رود

ه عنوان متن هفتاد و دو است که آیا هیچ شاهدي در اوستا وجود دارد که یسنا به تنهایی ب

بحث زیر به کاربرد این واژه در اوستا می پردازد، از این رو متونی که . فصلی به کار رفته باشد

  .در آنها واژه یسنا به یک متن اشاره دارد براي این بحث  از اهمیت ویژه اي برخوردار است

خویشاوند ودایی آن  دقیقا معادل است با واژه» ستایش«به معنی   -yasNaواژه اوستایی 

yajňά-   در اغلب شواهد اوستایی واژه یسنا به . »ستایش«یا » نذر«که اسمی است به معناي

  هايآیی مکرر واژهبه ویژه باهم. هایش اشاره دارداهورامزدا و آفریده» ستایش«

  
  »براي ستایش، نیایش، خشنودي و شکوه«

مفعول ستایش معمولاً یا خود اهورامزدا  24اي اوستایی جدید،هاي کلیشهدر تداعی عبارت 

هاي مینویی یا مادي او، هر چند گاهی این عبارت براي دیوان نیز به است یا یکی از آفریده

  شود، براي مثال در کار برده می

  11/16ویسپرد ) 17( 

  
  براي ستایش و نیایش دیوان
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در بسیاري . شوداطلاق می یسنا جز این به متن خاصی نیز که از این نام برخوردار است، 

شود، براي مثال معرفی می» ستایش درهفت فصل«موارد این متن صراحتاً با نام هپتنگهائیتی 

  7/2و   0/16، ویسپرد کرده 12/71یسن ) 18(اي در عبارت کلیشه

  

  
  ها راستاییم یسناي نیرومند هفتمی 

  اهلو را، رد راستی را 

قبلاً . کندتنهایی آمده که دلالت بر متن بخصوصی میاما جز این، در شش جا، یسنا به 

به یسناي  aparǝm yasnǝmآنجا که ) 7شماره (ویسپرد  4/21خاطر نشان کردیم که در کرده 

هاي اشاره دارد، متن) 11شماره ( 71ویسپرد و در یسن  21هپتنگهائیتیِ دیگر در آغاز کرده 

 vīspǝmدر بارة این که چرا نتوان  . ب زوهر راستاید؛ یعنی گاهان، یسنا و آقرائت شده را می

yasnǝm »فصلی یسنا دانست، باید  72، در پایان بند مذکور را اشاره به کل متن »همه یسنا

خوانده شده، و ما به » گاهان همۀو« ā̊ϑāg… caēspaīvگفت که در این بند، گاهان نیز با عنوان 

بنابراین از آنجا که . دهدفصلی را تشکیل می 72دانیم که گاهان تنها بخشی از یسناي یقین می

نمایند، احتمالاً برداشت هایی از آیین یسنا را باز میگاهان و آب زوهر به وضوح بخش

  25.ها است، درست بوده استهفت vīspǝm yasnǝmبارتولومه در مورد اینکه منظور از 

متن دربردارد، در نیرنگستان  را به مفهوم یک -yasna  واژةچهار مورد باقی ماندة دیگر که 

قرائت گاهان در کنار قرائت یسنا نهاده شده  22در فصل ) 40و  24، 22، 2026فصل هاي (. است

  . است

  22نیرنگستان ) 19(
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  شودمرد هنگامی که گاهان تلاوت می

  ایستددر ستایش می

  سازدو نیز در مانسر پرورانندة جانداران اهلی، ردان را خشنود می

  دـنـکیـاه مـنـرا مرد گزی

  شمردکه این کلام را برنمی

  .انــاهــگ) وردـدر م(ت ــن اســیـچن

  واندـخیـان را مـاهـآنکه در حالی که گ

  ایستدستاید، میدر کنار آن که یسنا را می

  .ازدـسیـنود مـان را خشـگاه همۀردان 

  ستایداگر یسنا را می

  دــتـسـایان میـلاوت گاهـگام تــوهن

  سازدآن کس رد تنها یسنا را خشنود می

  .ازدـسیـنود نمـردان گاهان را خش) اما(

دهد دلیلی که نشان می. ها استاین متن درباره قرائت متونی از اوستاي کهن از جمله هفت

گاهان در کنار آن، بلکه  واژةنه تنها قرینه شدن  27هاست ،منظور از یسنا در متن فوق هفت

مضمون (  ϑramąšūšō f» مانسر پروراننده جانداران اهلی«کر متن دیگري از آیین یسنا به نام ذ

از این گذشته اگر . فصل وجود ندارد 72بنابراین توجیهی بر اطلاق یسنا به همه . ستا) 58یسن 

ها اشاره دارد، این متن شاهدي است بر این مدعا که یسناي بپذیریم یسنا در اینجا به هفت

  .شده استتنگهائیتی بخشی از گاهان قلمداد میهپ
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یابد که دو روحانی همزمان در نیرنگستان بحث قرائت متون مقدس با این مسئله ادامه می

پردازند و یکی از آنها در حین اجراي مراسم یسنا به جاي تمرکز برکار خود، به قرائت متون می

  : »رد پسند نیست«چنین رفتاري  28.دهدبه گونه اي ناپسند به قرائت روحانی دیگر گوش می

   24نیرنگستان فرگرد ) 20(

  
   

  دــننـکزار میـرگـا را بـاگر آنها که یسن

  در مصاریع یا بندها 

  ازندـسهر دوي آنها ردان را  خشنود می 

  کنندکنند در حالی که به کلام یکدیگر گوش میاگر آنها برگزار می 

  سازدخشنود نمیهیچکدام از آنها ردان را  

  گوش کردن به کلام دیگري؟) است(و چه  

  دـنـوانـخر دو همزمان میـی که هـهنگام 

  در مصاریع و بندها 

  دـنـککند، اما دیگري نمییکی گوش می) و( 

  سازدکند ردان را خشنود میآنکه گوش نمی 

توان همانند کوتوال اي است که میبه گونه yasnǝm yazهاي هر چند صورت اشتقاقی واژه

 22-24تري در فرگردهاي اما قرائن محکم 29ترجمه کرد،» اجراي عمل ستایش«و کرِیِنبروك 

نیرنگستان دال بر این تعبیر وجود دارد که متن فوق درباره قرائت یسناي هپتنگهائیتی سخن 

به وضوح نشان و برخی متون پهلوي این را  )19شماره (نیرنگستان  22چنانکه  فرگرد . گویدمی

  30.دهدمی
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را در اشاره به  -yasnaرا در اشاره به گاهان و   -hāitiنیرنگستان نیز تقابل  40در فصل 

  :توان مشاهده کردهپتنگهائیتی می یسناي

  40نیرنگستان ) 21( 

  
   

  اجتماع ) مرد(ردان را خشنود می سازد با زوتیِ هر فرد 

  یا زنی یا نابرنایی

  ا راــهاتــاي هـها و پایانـاز هـآغداند ـر او بــاگ

  اــهاتــن هــیـش را بــتایــس 31واندــخـــب) و(

  

 
را  ŋhē hātąmǝyویراستۀ خود از نیرنگستان،  نسخۀکوتوال و کرینبروك در آخرین 

را اشاره به یسناي هپتنگهائیتی که در   yasnǝmحال آنکه اگر  32.اندکرده  yasnǝmجایگزین 

  33.شود، تعبیر کنیم، نیازي به این جایگزینی نیستگاهان قرائت می  hāitiمیان 

دلالت بر یک متن   -yasna واژةشود که هر جا در متون اوستایی از این بررسی روشن می

 -staotaممکن است شخص از خود بپرسد که آیا عبارت . کند، منظور یسناي هپتنگهائیتی است

yesniia-  هاي از آنِ نیایش«توان می 34بخش مرکزي یسنا اشاره دارد، که در اوستاي جدید به

و یسنا یعنی یسناي هپتنگهائیتی ترجمه » نیایش ترتیب یافته پیرامون یسنا«در معنی » ستایش

همان گاهان بوده » هاستایش«  -staotaترین وجه این آیین منظور از کرد؟ چه بسا در کهن

  .است

  

  گیرينتیجه

نیز به گویش اوستایی کهن تعلق دارد، اما از جهات متعدد با گاهان ها گرچه زبان هفت

در وزن  - بر خلاف گاهان–از جمله اینکه از لحاظ صوري یسناي هپتنگهائیتی . متفاوت است

دیگر اینکه، نقش آیینی گاهان به روشنی  35.کمی هجایی تألیف نشده، بلکه نثري موزون دارد

استفاده غالب از اول شخص جمع . پتنگهائیتی آشکار استمعلوم نیست، اما در مورد یسناي ه
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دهد است، نشان می» من«در یسناي هپتنگهائیتی، بر خلاف گاهان که اول شخص مفرد » ما«

. که متن توسط یا به نمایندگی گروه مزدیسنان نیایشگر براي تلاوت در نظر گرفته شده است

-آیینی که یزشگران در برابر آن می همانگونه که دیدیم اشارات صریحی هم در خصوص آتش

از این گذشته، با آنکه گاهان سرشار است از اشاراتی در طرد دیوان، در . ایستند وجود دارد

  .ها هیچ ذکري از آن به میان نیامده استهفت

ها متن ستایشی تمام عیاري است که تماماً به ستایش و شود که هفتبنابراین روشن می

هاي مینویی و مادي او اهورامزدا و آفریده  yasnǝmcā vahmǝmcāها، نیایش، به زبان هفت

ها، گفتارها و افزون بر این، یزشگران التزام خود را به اختصاص اندیشه. اختصاص دارد

ها از آن جهت هفت. دهندکردارهاي خود براي تقویت و حمایت آنچه که نیکی است، نشان می

هاي بعدي قرار گرفته اتب بیش از گاهان الگوي دورهکه یک متن نیایش آیینی است، به مر

هاي گیري جملاتی از آن در هنگام تصنیف ستایشها و واممنشأ الهام بودن هفت. است

اوستایی جدید، و نیز موقعیت مرکزي و محوري آن در ترتیب مراسم یسنا، ویسپرد و وندیداد 

اهمیت آیینی و هم از اهمیت نظري دهد که روحانیون دوره اوستایی جدید، هم از نشان می

  .اندیسناي هپتنگهائیتی آگاه بوده

 
  :هانوشتپی

. است. م 956قدیمی ترین اثري که واژه یسنا با این مفهوم در آن به کار رفته، از مسعودي متوفی  - 1

     ←نک. اگر آنچه را که او ایسناد نامیده، بتوان تصحیفی از یسن دانست

Masoudi, Les Prairies d,or. Texte et traduction by C. Barbier de Meynard/pavet de 
Courteille (Paris, 1863), vol. 2, p. 125; J. Darmesteter, Le Zend-Avesta. Traduction 
nouvelle avec commentaire historique et philologique. 3 vols. (Paris, 1892-93, repr. 
1960), vol. 1, p. LXXXVIII, cf. J. Kellens,  Considérations sur l,histoire de l,Avesta, 
Journal Asiatique 286, 1998, p. 479; A. Shboul, Al-Masūdī and his World. A Muslim 
Humanist and his Interest in non-Muslims (London, 1979), p. 288.  

است، دلالت می کند بر   -jašna*زسازي شده اصطلاح فارسی جدید جشن، که ادامه طبیعی واژه با

   . یکی از مراسم آیینی

2 - A. Panaino, Philologia Avestica IV: Av. yaštay-/yešti-; phl. yašt. Quelques 
réflexions sur les titres des hymnes de l, Avesta, Studia Iranica 23, 1994, p. 176 f. ; F. 
M. Kotwal/J. W. Boyd, A Persian Offering. The Yasna: A Zoroastrian High Liturgy 
(Paris, 1991), p. 90, n. 82.  
3 - Kellens,  Considérations sur l,histoire de l,Avesta, pp. 480 f. 
4- See A. Hintze, On the literary structure of the Older Avesta, Bulletin of the School of 
Oriental and African studies 65, 2002, pp. 31-51.  
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 :همه ترجمه هاي انگلیسی متونی که از هفت ها نقل شده اقتباس است از ترجمه - 5

J. Narten, Der yasna haptaŋhāiti (Wiesbaden, 1986), pp. 38-48.  

  ←قس. 26. همانجا ص. در اینجا ارائه گردید ازنارتن است 36گزارشی نیز که از یسن  
Hintze, On the literary structure of the Older Avesta, pp. 46-50. 
6- See Narten, Der yasna haptaŋhāiti, pp. 167 f.  
7- See Narten, Der yasna haptaŋhāiti, pp. 167 f. 

» خوشی«معنی   pp. 186ŋhāitihaptaNarten, Der yasna ,- .188   ←نک  fsǝratū-در باره  - 7

   ←، نک» لذت، خوشی«  -psarasبر اساس پیوند اشتقاقی این واژه است با واژه ودایی 
H. Humbach, The Găthăs of Zarathustra and the Other Old Avestan Texts (Heidelberg, 
1991), vol.2,p. 124; M. Mayerhofer, Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen, 3 
vols. (Heidelberg, 1986 ff.), vol. 2, p. 198. 

   Narten, Der yasNa hapTa<hAITI, pp. 167 f      ←ن فعل نکدر باره ای  - 8
9- See Narten, Der yasna haptaŋhāiti, p. 173 n. 18 (text passages).  

  ←در این باره نک. را به تفصیل پیرار مورد بررسی قرار داده است 58یسن 

E.V. Pirart. Les fragments viril-avestiques du Y 58, Annali del Instituto Universitario 
Orientale di Napoli 52, 1992,pp. 225-247. 
10 - J. Kellens, condidérations sur les premiers chapitres du Yasna. Journal Asiatique 
284, 1996, pp. 37-108, p. 44. 
11 - Kellens, condidérations sur les premiers chapitres du Yasna, pp.45-46. 

  ←در باره دعاي ینگهه هاتام نک - 12

C. G. Cereti, The Zand Wahman Yasn. A Zoroastrian Apocalypse (Serie Orientale 
Roma 75: Roma 1995), p. 197 with references.  

در این باره . نارتن به طور مبسوطی این دعا و شرح اوستایی جدید آن را تجزیه و تحلیل کرده است

  ←نک
J. Narten, Die amǝṣ̌a spǝṇtas im Avesta (Wiesbaden, 1982), pp. 80-97. 

. اختصاص یافته به یک ایزد است» ستایش«همانگونه که دارمستتر بارها گفته است یشت، یسن  - 13

  ←نک

Darmesteter, Le Zand – Avesta, vol. 2, p. 322. cf. Panaino, Philologia Avestica IV: Av. 
yaštay-/yēš t̰ī-; yašta-; phl. yašt, p. 171.   
14 - See K. F. Geldner, Awestalitteratur Grundriss der Iranischen Philologie, ed. W. 
Geiger/E. Kuhn Stuttgart, 1896-1904), pp. 10-12: Darmesteter, Le Zend-Avesta, vol. 1, 
p.LXVI 
15 - Chr. Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch (stra burg, 1904), cols. 1272 f. 
16 - Darmesteter, Le Zend-Avesta, vol. 1, p. 487 f. with n. 4; cf. K. F. Geldner, Avesta. 
The sacred books of the parsis, 3 vols. (Stuttgard, 1889-1896), vol. 2, p. 28 ad Vr 21.0 

n. 3. 
17- Kotwal/Boyd, a Persian Offering, pp. 112-115.  

        .کردند دستور کوتوال و رامیار کرانجیا در یک گفتگوي حضوري با نگارنده این گفته را تأیید
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پایان  8/70شود و در یسن شروع می 11/62بوید، آب زوهر با یسن /بنا به گفته کوتوال - 18

و است  4/57، تکرار یسن 70، آخرین بند یسن 7/70اما باید خاطر نشان کرد که یسن . پذیرد می

  : آیین آب زوهر توسط مري بویس مورد بحث قرار گرفته است. را ندارد 8/70اوستاي گلدنر نیز یسن 
Kotwal/Boyd, A Persian Offering, pp.119 f. n.; M. Boyce ātaš-zōhr and āb zōhr , 
Journal of the Royal Asiatic society 1966, pp. 110 ff.    
19 - Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch, cols. 1010 and 829 
20 - Narten, Der yasna haptaŋhāiti, p. 90 n. 15. 

   gasTrem به جاي  ,vasTrem ←مصحف نک در باره  -21

A. Waag, Nirangistan. Der awestatraktat über die rituellen vorschriften (Leipzig, 1940, 
p. 139.  

ی شوند که این حکم را در مراسم وندیداد نیز که در نیمه شب شروع می بوید یادآور م/کوتوال - 22

رسیده،  65شود، می توان مشاهده کرد، چرا که گاه بامدادي، هاون گاه در زمانی که آیین به یسنا 

  ←نک. شروع شده است

Kotwal/Boyd, A Persian Offering, p. 121 n. 140.  
23 - Kotwal/Boyd, A Persian Offering, p. 121, cf. p. 124.  

  ←و متون متعدد دیگر، نک 1/1براي مثال در گاه  -24

 Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch, col. 557. 
25 - Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch, col. 1272. 

   .29یادداشت شماره  ←نیرنگستان نک 20در باره فصل  -26

  ←.عقیده بارتولومه است - 27

Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch, col. 1272. 
28 - F. M. Kotwal/ph. G. Kreyenbroek, The Hērbestān ānd Nērangestān, vol. 2: 
Nērangestān, Fragard 1 (Paris, 1995), p.  

آمده است که هنوز روحانیون نائوساري چنان آموزش دیده اند که  95در توضیحات یادداشت شماره 

أ به قرائت خود تمرکز می کنند و قرائت روحانیون دیگري که در محل اجراي آیین در کنار او صرف

  ←24براي شرح واژگان نیرنگستان . قرار دارند، نادیده می گیرند

A. Hintze, When the stars rise: the Avestan expression aI Isru{rIma- aIbIgaIIa- 
Religious themes and texts of pre-Islamic Iran central Asia: studies in honour of 
professor Gherardo Gnoli on the occasion of his 65th birthday on 6 December 2002, 
eds. M. Maggi et al. (Wiesbaden, 2002), pp. 138-140   
29 - Kotwal/ph. G. Kreyenbroek, , The The Hērbestān ānd Nērangestān, vol. 2. 49.   

است » ستایش«نیز به کار رفته است، که در آن  به معنی      24/1در    yasnǝm yazصورت اشتقاقی 

ahuna- بعد از   ŋhāitihapta -yasna-نیرنگستان  81در فرگرد . و ظاهرا به متن خاصی اشاره ندارد

vairiia- نیرنگستان که  20در فصل . آمده استyasna-   با صورت ناگذر(yasnǝm yazǝmnahe)   به
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، با این حال ممکن است اشاره به همان متن  ŋhāitihapta-بدون  81کار رفته، برخلاف نیرنگستان 

  ←قس  yasnǝm yazدر باره . آمده است   -ahuna-vairiiaداشته باشد، چون پس از 

Kellens, Considérations sur l,histoire de l,Avesta, p. 481. 
30 - cf. Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch, col. 1272 with n. 2 

t̰ +fraiiazōiتصحییح کرده است و هومباخ به  t̰+fraiiazōiتصحیف شده را به    frāizišواگ  - 31

  ←نک

Waag, Nirangistan, p. 58; H. Humbach, Textkritische Bemerkungen zum Nirangistăn, 
Kuhns Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung 77, 1961, p. 108. 
32 - Kotwal/ph. G. Kreyenbroek, , The Hērbestān ānd Nērangestān, vol. 2, p. 123 with 

n. 437 
  ←به گاهان نک  -hāitiدر باره اشاره خاص  - 33

 Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch, col. 1801. 
34- cf. Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch, col. 1589. 
35 - See Hintze, On the literary structure of the Older Avesta, p. 32 n. 3 (with 
references).


